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چکیده

ماليـات، مهم تريـن منبع تأميـن مالي دولت، نه تنها در کشـورهاي توسـعه يافته بلکه در کشـورهاي 

درحال توسـعه اسـت و از طـرف ديگـر، ماليـات يکـي از عوامل خروج منابع شـرکت اسـت؛ بنابراين 

شناسـايي عوامـل مؤثـر بـر ماليات شـرکت ها بسـيار حائز اهميـت مي باشـد. از اين رو هـدف از اين 

مطالعـه، بررسـي رابطـه بيـن ويژگي هاي شـرکت با اجتنـاب مالياتـي و تحليل اثـرات تعديل  کننده 

مديريـت سـود بـر رابطه بين ويژگي هاي شـرکت ها و اجتناب مالياتي اسـت. ويژگي هاي شـرکت در 

ايـن مطالعـه، بـر پايه  سـودآوري، اهرم و اندازه بوده اسـت. در اين مطالعه ۶۱ شـرکت پذيرفته شـده 

در بـورس اوراق بهـادار تهـران در دوره (۱۳۹۵-۱۳۹۱) به عنـوان نمونـه مـورد مطالعـه و با اسـتفاده 

از روش حـذف سيسـتماتيک انتخـاب شـده اند. نتايـج رگرسـيون پانـل ديتا با اسـتفاده از نـرم افزار 

Eviews بـا مـدل اثـرات تصادفـي نشـان داد كـه ويژگي هاي يك شـركت، يعنـي سـودآوري، اهرم 

مالـي و انـدازه اثـر معنـاداري بـر اجتنـاب ماليـات دارنـد. از طـرف ديگـر عملكـرد مديريـت سـود، 

مي توانـد اثـرات سـودآوري، انـدازه شـرکت و اهـرم را بر اجتنـاب مالياتـي تعديل کند. 
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1- مقدمه
يکي از موارد مهم براي منابع درآمدي آينده، ماليات است. ماليات علاوه بر تأمين مالي مورد نياز دولت، 

نقدينگي را نيز کنترل کرده و ضمن توزيع بهتر درآمد و ثروت کشور، آن ها را در محل هاي مناسب 

خرج مي کند. اجتناب مالياتي و فرار از پرداخت ماليات در کشورها باعث شده است تا درآمدهاي 

مالياتي از آنچه برآورد شده است کمتر باشد. از ديدگاه نظري، منظور از اجتناب مالياتي، تلاش در 

جهت کاهش ماليات هاي پرداختي است (هانلون و هيتزمن،۲۰۱۰). ماليات، هزينه اي است که بر تمام 

واحدهاي انتفاعي که به نوعي درآمدزايي مي کنند، از جانب دولت تحميل مي شود. چنانچه شرکت ها 

و اشخاص حقوقي به عنوان واحدهايي تلقي شوند که در راستاي کسب سود و انتفاع فعاليت مي کنند، 

مي توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهايي براي کاهش ماليات پرداختي خود باشند. در ادبيات 

مالي در کشورهاي خارجي، تلاش ها و راهکارهاي قانوني شرکت ها به منظور کاهش هزينه ماليات خود 

را به نام هاي متفاوتي از قبيل مديريت ماليات، اجتناب از پرداخت ماليات و رويه مالياتي جسورانه 

مي شناسند. به طور متداول، فعاليت هاي اجتناب از پرداخت ماليات به ابزارهاي صرفه جويي مالياتي 

اطلاق مي شود که منابع را از دولت به سهامداران انتقال مي دهد و بنابراين، ارزش بعد از ماليات شرکت 

را افزايش مي دهد (پور حيدري و همکاران، ۱۳۹۳).

فرار مالياتي نوعي تخلف قانوني است، اما اجتناب از ماليات، درواقع نوعي استفاده از خلأهاي قانوني 

در قوانين مالياتي براي کاهش ماليات است؛ بنابراين از آنجا که اجتناب مالياتي فعاليتي به  ظاهر 

قانوني است، به نظر مي رسد که بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است و چون اجتناب مالياتي 

در محدوده اي معين براي استفاده از مزاياي مالياتي است و به طور عمده قوانيني محدودکننده اي 

در زمينه کنترل اجتناب مالياتي وجود ندارد (خاني و همکاران، ۱۳۹۳)، به نظر مي رسد بسياري از 

شرکت ها درگير اجتناب مالياتي باشند و از اين رو تعيين عوامل تأثيرگذار بر سطح اجتناب مالياتي در 

شرکت ها اهميت زيادي دارد. در اغلب موارد پژوهش هايي که تاکنون با هدف تبيين عوامل مؤثر بر 

اجتناب مالياتي صورت گرفته، تأکيد بر ويژگي هاي خاص شرکت ها بوده است. در پژوهش هاي قبلي 

رابطه بين ويژگي هاي شرکت ها با استفاده از معيارهاي مختلف مانند سودآوري، اهرم و اندازه در 

برابر اجتناب مالياتي بررسي شده است، به عنوان مثال پراتاما (۲۰۱۷) از سودآوري، نفوذ، سن و اندازه 

به عنوان معياري براي ويژگي هاي شرکت استفاده کرده است. همچنين ايريانتو و همکاران (۲۰۱۷) از 

سودآوري، اهرم، اندازه و شدت سرمايه به عنوان معيارهاي براي ويژگي هاي شرکت استفاده کرده اند. 

علاوه بر اين، مطالعات متعددي وجود دارد که اثرات سودآوري، اهرم و ميزان اجتناب ماليات را مورد 

بررسي قرار داده  اند (کيم و ايم،۲۰۱۷؛ سالاوودين، ۲۰۱۷).

بعضي از محققان، مديريت سود را به عنوان عامل ديگري که بر اجتناب مالياتي و نرخ مؤثر مالياتي 
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تأثير گذار بوده را مورد بررسي قرار دادند. يکي از عواملي که مديران شرکت ها را براي مديريت سود 

تشويق مي کند، انگيزه مالياتي است (اسکات ۲۰۰۹). بادرسچر و همکاران (۲۰۱۳) دريافتند که 

بسياري از شرکت ها مديريت سود را به منظور اجتناب از ماليات انجام مي دهند. بر اساس نظريه 

نمايندگي، مديران شرکت ها توانايي تبديل و دست کاري اطلاعات را دارند (بصري و بوچاري، ۲۰۱۷). 

مديران شرکت مي توانند جايگزين ها و روش هاي حسابداري مورد استفاده براي ثبت هر معامله اي را به 

کار بگيرند. همچنين مديران شرکت ها مي توانند انگيزه اي براي افزايش سود براي اهداف گزارشگري 

مالي و کاهش سود براي اهداف گزارش مالياتي داشته باشند (کوه و لي، ۲۰۱۵). ناسازگاري بين 

استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي اجازه مي دهد تا شرکت ها مديريت سود را انجام دهند، 

به طوري که سود مالياتي که اعمال مي شود کاهش مي يابد (فرانک و همکاران، ۲۰۰۹)؛ بنابراين اين 

مطالعه به بررسي اثر ويژگي هاي شرکت شامل سودآوري، اهرم مالي و اندازه شرکت بر اجتناب مالياتي 

پرداخته است. همچنين اين مطالعه تلاشي به منظور بررسي اثر تعديل کننده مديريت سود بر رابطه 

بين ويژگي هاي شرکت و اجتناب مالياتي شرکت بوده است. استفاده از مديريت سود به عنوان متغير 

تعديل گر، اين مطالعه را از پژوهش هاي قبلي متمايز مي کند؛ بنابراين انتظار مي رود اين مطالعه 

بينش هاي جديد و واضحي درباره اقدامات اجتناب مالياتي ارائه دهد.

2- مبانى نظرى 
اجتناب مالیاتى

اجتناب مالياتي فرآيندي است كه از طريق آن شرکت ها اقدام به كاهش پرداخت هاي ناشي از ماليات 

بر درآمد به سازمان مالياتي مي کنند. پرداخت ماليات منجر به كاهش سود و وجوه نقد باقيمانده 

براي ساير ذينفعان شركت ازجمله سهامداران مي شود. از اين رو به  طور طبيعي اين انگيزه وجود دارد 

تا شركت و سهامداران آن اقداماتي را جهت اجتناب از پرداخت ماليات انجام دهند؛ بر اساس اين 

مفهوم، ديرينگ و همكاران (۲۰۰۷) اجتناب مالياتي را به عنوان «توانايي پرداخت مقدار كمي از ماليات 

بر درآمد نقدي نسبت به سود قبل از ماليات شركت» تعريف کرده اند. نظريه اي وجود دارد كه بيان 

مي کند اجتناب مالياتي مستلزم محدود كردن جريان اطلاعات خاص از شركت براي جلوگيري از 

تشخيص توسط مقامات مالياتي است. يافته هاي چن و همكاران (۲۰۱۱) و كيم و همكاران (۲۰۱۰) 

حاكي از آن است كه اجتناب مالياتي اثر سوء بر محيط اطلاعاتي شرکت ها دارد، همچنين اجتناب 

از ماليات مستلزم استفاده از ساختار پيچيده اي است كه به مديران اجازه مي دهد معيارهاي عملكرد 

شركت را دست کاري كنند (دساي و دارماپالا، ۲۰۰۹) با فرض اينكه شرکت ها به طور بالقوه با تعارضات 

نمايندگي مواجه هستند، تأثير منفي اجتناب مالياتي بر محيط اطلاعاتي شركت به مديران امكان 

مي دهد كه منابع شركت را در درازمدت منحرف كنند (كيم و همكاران،۲۰۱۰). اين استدلال بيانگر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             3 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و دو (مسلسل 90)، تابستان 1481398

آن است كه اجتناب مالياتي مي تواند به ضرر منافع سهامداران يك شركت باشد. همان طور كه دساي 

و دارماپالا (۲۰۰۶) ذكر مي کنند، "مديران فرصت طلب مي توانند از تکنيک هاي اجتناب مالياتي براي 

پيشبرد منافع خود و ايجاد تنش بين مديران و سهامداران در اجتناب از ماليات، استفاده كنند".

مدیریت سود
مديران با اختيار خود با استفاده از طيف گسترده اي از روش ها مديريت سود را به کار مي گيرند و 

مي پردازند  تعهدي  اقلام  دست کاري  به  واقعي)  سود  مديريت  خاص (به اصطلاح  معاملات  انجام  با 

(مارکاريان و همکاران، ۲۰۰۸). همه افراد در همه حال به دنبال منافع شخصي خود هستند و اگر 

بخواهيم به طور منطقي گذري بر اين موضوع داشته باشيم، مديران شرکت ها را نيز عضوي از اين قاعده 

قلمداد مي کنيم. به طوري که آنان نيز هميشه به دنبال حداکثر سازي منافع شخصي و موقعيت شغلي 

و رفاه اجتماعي و اقتصادي خود هستند و از آنجا که رسيدن به اين منافع در گرو جذب سرمايه گذاران 

بيشتر، پويايي، انعطاف پذيري و داشتن وضعيت ثبات در شرکت است، مديران سعي مي کنند تصوير 

مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و ساير افراد ذينفعي که تصميمات آن ها در تعيين 

موقعيت واحد تجاري مؤثر است، ارائه نمايند. مديريت سود (دست کاري سود) زماني اتفاق مي افتد که 

مديران با استفاده از قضاوت در گزارشگري مالي و ساختار مبادلات براي گمراه کردن بعضي ذينفعان 

(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان دولت، سرمايه گذاران) درباره عملکرد اقتصادي شرکت يا 

براي اينکه نتايج قراردادي که بر ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است را تحت تأثير قرار دهند، در 

گزارشگري مالي تغيير ايجاد مي کنند. طبق نظر ويلد و همکارانش (۲۰۰۱) مديريت سود به «مداخله 

عمومي مديريت در فرآيند تعيين سود که غالباً در راستاي اهداف دلخواه مديريت مي باشد»، اطلاق 

مي گردد.

سودآورى و اجتناب مالیاتى
عملکرد مديريت يک شرکت مي تواند با سطح سودآوري شرکت اندازه گيري شود. بر اساس نظريه 

نمايندگي، دولت به عنوان مدير اصلي به دنبال به حداکثر رساندن درآمد مالياتي است، درحالي که 

مدير شرکت به عنوان يک نماينده به دنبال کاهش بار مالياتي است که بايد پرداخت شود (ايريانتو 

و همکاران، ۲۰۱۷). بنابراين، شرکت هايي كه سطح بالاتري از سودآوري دارند، تمايل به اجتناب از 

پرداخت ماليات بيشتري دارند (ايريانتو و همکاران،۲۰۱۷). بر اساس طرح فرضيه پاداش، شرکت هايي 

که درآمد بيشتري کسب مي کنند، بيشتر تمايل دارند درآمد خود را از طريق کاهش هزينه هاي 

ماليات، افزايش دهند (گودفري، ۲۰۱۰). از طرفي نتايج مطالعات پراتاما، (۲۰۱۷)؛ ايريانتو و همکاران 

(۲۰۱۷)؛ سالاوودين (۲۰۱۷) و نور و همکاران (۲۰۱۰) نشان داده اند که سودآوري تأثير منفي بر 

اجتناب مالياتي دارد.
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اندازه شرکت و اجتناب مالیاتى
در خصوص ماليات و اندازه شرکت مطالعات مختلفي در اقصي نقاط جهان صورت پذيرفته است. مباني 

نظري اين تحقيقات عموماً بر پايه دو فرضيه هزينه هاي سياسي و قدرت سياسي مي باشند؛ که رابطه 

ماليات و اندازه شرکت از مجراي آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد. واتس و زيمرمن (۱۹۸۶) نشان 

دادند که شرکت هاي بزرگ تر بيشتر تحت نظارت دولت قرار مي گيرند و بيشتر در معرض مواجه با 

هزينه هاي سياسي مي باشند؛ در نتيجه انتظار مي رود اين شرکت ها گرايش کمتري به اجتناب مالياتي 

داشته باشند. در مقابل فرضيه قدرت سياسي قرار دارد که توسط سالامون و سيگفريد (۱۹۷۷) 

توسعه يافت. طبق اين فرضيه، شرکت هاي بزرگ تر از قدرت سياسي و اقتصادي ممتازي نسبت به 

شرکت هاي کوچک تر بهره مي برند. اين شرکت ها با استفاده از قدرت اقتصادي، لابي گري هايي که 

مي نمايند درصدد اثرگذاري بر قوانين مي باشند. هرچند که برخي محققين معتقدند فرضيه هزينه 

سياسي ممکن است در کشورهاي در حال توسعه برقرار نباشد؛ چرا که در چنين کشورهايي دولت 

ناگزير است که براي دستيابي به اهداف اقتصادي و توسعه ملي، با شرکت هاي بزرگ تعامل و همکاري 

بيشتري برقرار نمايد که اين امر مي تواند در امتيازات مالياتي متبلور شود (سروستاني، ۱۳۹۱). با اين 

تفاسير مي توان انتظار داشت رابطه معناداري بين اندازه شرکت و اجتناب مالياتي وجود داشته باشد 

(مهراني و سيدي،۱۳۹۳).

 اهرم مالى و اجتناب مالیاتى
نسبت اهرم مالي، توانايي شرکت براي برآوردن تمام بدهي هاي آن را توصيف مي کند. شرکت هايي 

با نسبت هاي اهرمي بالاتر، از هزينه هاي بهره بر روي بدهي ها براي کاهش ميزان ماليات بر درآمد 

استفاده مي کنند (مينيک و نوگا،۲۰۱۰). تأمين مالي بدهي مزاياي مالياتي را براي شرکت ها ارائه 

 .(۲۰۱۵ لي،  و  (کوه  شود  محسوب  ماليات  مي تواند  به طورکلي  وام ها  سود  پرداخت  زيرا  مي دهد، 

بنابراين، مديريت شركت تمايل دارد از بدهي ها در سطح مطلوب استفاده كند تا بار مالياتي كه بايد 

پرداخت شود، به حداقل برسد. نتايج مطالعات انجام  شده توسط سالاوودين (۲۰۱۷)؛ نوگراها و ميرانتو 

(۲۰۱۵)؛ دلگادو و همکاران (۲۰۱۲)، نور و همکاران (۲۰۱۰) و ريچاردسون و لانيس (۲۰۰۷) نشان 

داده اند که اهرم مالي تأثير منفي بر اجتناب مالياتي دارد.

3- تأثیر سودآورى بر اجتناب مالیاتى با نقش تعدیل کنندگى مدیریت سود
سطح درآمد حاصل خدمات شرکت با ميزان ماليات قابل پرداخت توسط شرکت رابطه دارد. هرچه 

درآمد کسب  شده بيشتر باشد، ماليات مربوط به آن نيز بيشتر خواهد بود. يکي از تکنيک هايي که 

براي دست کاري درآمد استفاده مي شود، مديريت سود يا درآمد مي باشد. از طرفي سود به عنوان يک 

ابزار براي شرکت جهت اجتناب از ماليات استفاده مي شود (بادرسچر و همکاران، ۲۰۰۹؛ اسکات، 
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۲۰۰۹). فرانک و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهش خود بين گزارشگري مالي تهاجمي و پرخاشگري 

گزارش مالياتي رابطه مثبت را بدست آوردند. از آنجا که مديران شرکت خواهان حداکثر دريافت 

پاداش هستند؛ بنابراين گزارش مالي مهاجم توسط شرکت در قالب اقداماتي جهت افزايش سود 

صورت مي گيرد. همچنين، شرکت هايي كه سودآوري بالايي دارند، تمايل به انجام اقدامات اجتناب 

مالياتي به منظور كاهش بدهي هاي مالياتي خود خواهند داشت (دلگادو و همکاران، ۲۰۱۲). همچنين 

فرضيه هزينه هاي سياسي بيان مي کند که شرکت ها مديريت سود را با کاهش درآمدها به منظور 

حداقل رساندن ماليات پرداختي انجام خواهند داد. اين شيوه مديريت درآمد توسط مديريت شرکت 

انجام مي شود.

4- تأثیر مدیریت سود بر رابطه بین اهرم بدهى و اجتناب مالیاتى
نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد که اهرم مالي با سطح مديريت سود شرکت مرتبط است. نسبت 

بدهي بالاتر نشان دهنده بالا بودن وابستگي به سرمايه گذاران خارجي و درنتيجه بالا بودن هزينه هاي 

بهره پرداختي توسط شرکت است (آستوتي و همکاران، ۲۰۱۷). اگر سطح بدهي هاي بالا باشد، 

شرکت تمايل دارد تا مديريت سود را افزايش دهد. در اين راستا شرکت، مديريت سود را براي افزايش 

بدهي به منظور کاهش سود و درنتيجه کاهش ماليات پرداختي انجام خواهد داد.

5- تأثیر مدیریت سود بر رابطه بین اندازه شرکت و اجتناب مالیاتى
نتايج مطالعات پيشين نشان مي دهد که مديريت سود نيز با اندازه شرکت ها مرتبط است. به طورکلي 

شرکت هاي بزرگ فعاليت هاي تجاري و معاملات مالي بيشتري را نسبت به کسب و کارهاي کوچک 

انجام مي دهند (ريگو، ۲۰۰۳). از طرفي ديرنج و همکاران (۲۰۰۸) نشان داده اند که اندازه شرکت نقش 

مهمي در مديريت سود دارد؛ درحالي که شرکت هاي کوچک تر نرخ هاي مالياتي بالاتري دارند. در اين 

راستا نظريه  هزينه هاي سياسي نشان مي دهد که شرکت ها از رويه ها و روش هايي استفاده مي کنند تا 

سود خود را کمتر نشان دهند. اين هدف به منظور کاهش بار مالياتي است که بايد پرداخت شود. اين 

وضعيت نشان مي دهد که اندازه شرکت مي تواند باعث مديريت سود و حداقل رساندن بار مالياتي شود.

6- پیشینه پژوهش
آرمسترانگ و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشي حاکميت شرکتي، انگيزه ها و اجتناب از ماليات را بررسي 

نمودند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد که بين استقلال هيأت مديره با اجتناب از ماليات در چارک 

اول رابطه مثبت و در چارک چهارم رابطه منفي وجود دارد؛ اما در رگرسيون کلي رابطه اي ميان 

سازوکارهاي حاکميت شرکتي و اجتناب از ماليات يافت نشد.

دهرما و آرديانا (۲۰۱۶) در پژوهشي به بررسي تأثير اهرم، نسبت دارايي ثابت، اندازه شرکت و ارتباطات 

سياسي بر اجتناب مالياتي شرکت هاي توليدي بورس اوراق بهادار اندونزي مورد بررسي قرار دادند. 
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نتايج نشان داد که اهرم و نسبت دارايي ثابت تأثير مثبتي بر اجتناب مالياتي دارند. اما تأثير اندازه 

شرکت بر اجتناب ماليات منفي بدست آمد، درحالي که ارتباطات سياسي تأثير معناداري بر اجتناب 

ماليات نداشته است.

ايريانتو و همکاران (۲۰۱۷) در پژوهشي اثرات سودآوري، اهرم، اندازه و شدت سرمايه را بر اجتناب 

مالياتي موردبررسي قراردادند. نتيجه اين مطالعه نشان داد که سودآوري , شدت سرمايه اثر منفي بر 

اجتناب ماليات داشته،  اما اندازه شرکت و اهرم  تأثير مثبتي بر اجتناب مالياتي داشتند.

 سالاوودين (۲۰۱۷) در پژوهشي تأثيرات اندازه، اهرم، شدت سرمايه، سودآوري و ماهيت کسب وکار 

پنجاه وپنج شرکت در بورس اوراق بهادار نيجريه را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد که اندازه، 

اهرم، شدت سرمايه، سودآوري و ماهيت کسب وکار تأثير منفي بر اجتناب ماليات دارد.

کيم و ايم (۲۰۱۷) در پژوهشي سودآوري، اهرم مالي، جريان نقدي عملياتي، شدت سرمايه و هزينه 

تحقيق و توسعه بر اجتناب مالياتي را در شرکت هاي بورسي کره اي مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان 

داد که سودآوري، اهرم، جريان نقدي عملياتي، شدت سرمايه، شدت تحقيق و توسعه و نرخ رشد تأثير 

مثبتي بر اجتناب مالياتي داشته است.

رانيا و همکاران (۲۰۱۸) در پژوهشي تأثير ويژگي هاي شرکت بر اجتناب مالياتي با نقش تعديل گر 

مديريت سود در شرکت هاي بورسي اندونزي مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که ويژگي هاي 

شرکت شامل سودآوري، اهرم مالي و اندازه شرکت تأثير منفي و معنادار بر اجتناب مالياتي دارند. شدت 

تأثير اهرم مالي بر اجتناب مالياتي بيشتر از ساير موارد بدست آمد. همچنين نتايج نشان داد که مديريت 

سود اثرات سودآوري و اهرم مالي بر اجتناب مالياتي را کاهش مي دهد، ولي مديريت سود نمي تواند اثر 

اندازه شرکت بر اجتناب مالياتي را تعديل کند.

خاني و همکاران (۱۳۹۲) به بررسي رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالياتي 

شرکت ها پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بين تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالياتي 

شرکت، ارتباط معناداري وجود دارد؛ به عبارت ديگر شرکت هايي که حسابرس آن ها متخصص صنعت 

باشد، داراي نرخ مؤثر ماليات کمتر، نرخ مؤثر ماليات نقدي کمتر و تفاوت دفتري بيشتري نسبت به 

شرکت هايي هستند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نيست که اين امر نشان دهنده سطح بالاي 

اجتناب مالياتي شرکت ها است.

سيدي و همکاران (۱۳۹۴) در پژوهشي راهبري شرکتي و اجتناب مالياتي را بررسي نمودند. براي 

زماني  بازه  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذيرفته شده  شرکت  داده هاي ۱۴۶  تحقيق،  اين  انجام 

۱۳۸۱ الي ۱۳۹۱ به عنوان نمونه ي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه بررسي ۱۲۲۷ سال- شرکت 

به صورت الگوي پنل نامتوازن؛ مبين آن است که رابطه معناداري بين راهبري شرکتي و اجتناب مالياتي 
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وجود ندارد. علاوه بر اين، رابطه معنادار و منفي بين متغيرهاي کنترلي سودآوري و اندازه شرکت و 

همچنين رابطه معنادار و مثبت بين حسابرسي مالياتي و اجتناب مالياتي مشاهده گرديد.

مشايخي و علي پناه (۱۳۹۴) در پژوهشي تأثير راهبري شرکتي بر رابطه  بين اجتناب از ماليات و 

ارزش شرکت را بررسي نمودند. براي انجام اين تحقيق، داده هاي ۹۶ شرکت پذيرفته شده در بورس 

اوراق بهادار به عنوان نمونه ي تحقيق موردبررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که با بهبود 

کيفيت ساختار راهبري شرکتي، تأثير مثبت فعاليت هاي اجتناب از ماليات بر ارزش شرکت بيشتر 

مي شود.

مهران پور و همکاران(۱۳۹۶) به بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر اجتناب از ماليات پرداختند. 

براي اين منظور، اطلاعات ۱۰۳ شرکت درسال هاي ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴ و روش حداقل مربعات جزئي 

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد کيفيت افشا، بيش اطميناني مديريتي، تخصص حسابرس، 

محدوديت مالي و اندازه شرکت بر اجتناب از ماليات اثر معنادار و مثبتي دارد. از طرفي رابطه معناداري 

بين رقابت بازار محصول، استقلال هيأت مديره و محافظه کاري با اجتناب از ماليات مشاهده نشد. نتايج 

همچنين بيانگر آن است که اجتناب از ماليات بر بازده دارايي ها و ارزش افزوده اقتصادي اثر معناداري 

ندارد ولي بر بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و وجه نقد عملياتي اثر معنادار و مثبتي دارد.

حسـني القـار و شـعري آناقيـز (۱۳۹۶) بـه بررسـي تأثيـر توانايـي مديريـت بـر اجتنـاب مالياتـي 

پرداختنـد. جامعـة آمـاري پژوهش شـامل شـرکت هاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران 

طـي سـال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ بود. در ايـن پژوهش بـراي اندازه گيري اجتناب مالياتي از دو سـنجة 

نرخ مؤثر ماليات نقدي و تفاوت سـود حسـابداري و سـود مشـمول ماليات استفاده شـده است. نتايج 

حاصـل از آزمـون فرضيه هـاي پژوهـش نشـان مي دهـد توانايـي مديريت، تأثيـر مثبت معنـاداري بر 

اجتنـاب مالياتي در شـرکت هاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهـران دارد. همچنين يافته ها 

نشـان دهندة تأثيـر غيرمسـتقيم انـدازة شـرکت و اهرم مالي بـر اجتناب مالياتي اسـت.

7- فرضیه هاى پژوهش
فرضيه اول: سودآوري تأثير معناداري بر اجتناب مالياتي دارد.

فرضيه دوم: اهرم مالي تأثير معناداري بر اجتناب مالياتي دارد.

فرضيه سوم: اندازه شرکت تأثير معناداري بر اجتناب مالياتي دارد.

فرضيه چهارم: مديريت سود بر رابطه بين سودآوري و اجتناب مالياتي تأثير معناداري دارد.

فرضيه پنجم: مديريت سود بر رابطه بين اهرم بدهي و اجتناب مالياتي تأثير معناداري دارد.

فرضيه ششم: مديريت سود بر رابطه بين اندازه شرکت و اجتناب مالياتي تأثير معناداري دارد.
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8- روش تحقیق
طرح اين پژوهش از نوع شبه تجربي و با استفاده از رويکرد پس رويدادي است. اين پژوهش ازنظر 

روش در زمره پژوهش هاي توصيفي و از نظر هدف در زمره پژوهش هاي کاربردي جاي مي گيرد. 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي تجربي (به دنبال بيان رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته) و پس 

رويدادي (با توجه به اطلاعات گذشته) است. همچنين با توجه به تقسيم بندي برحسب روش تحقيق، 

پژوهش حاضر بر اساس روش  هاي توصيفي و علّي صورت گرفته و از لحاظ هدف کاربردي مي باشد. 

داده هاي اين پژوهش مبتني بر ارقام و اطلاعات صورت هاي مالي شرکت ها است که از طريق مراجعه 

به صورت هاي مالي و پايگاه اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوين گردآوري 

مي شوند. به منظور تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده  

شده و داده ها در صفحه گسترده Excel مرتب و طبقه بندي شده اند و سپس با نرم افزار EViews مورد 

تجزيه وتحليل قرارگرفته اند.

9- جامعه و نمونه آمارى
جامعه آماري اين پژوهش، شرکت  هاي پذيرفته  شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اين پژوهش 

براي يک دوره پنج ساله (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) که شامل ۶۱ شرکت هست، مورد بررسي قرارگرفته است. 

براي نمونه گيري از روش حذفي سيستماتيک استفاده  شده است و شرکت هايي که داراي کليه شرايط 

زير بودند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

شرکت  هاي انتخابي جز شرکت  هاي سرمايه  گذاري، بانک  ها و مؤسسه  هاي بيمه نبوده است.

شرکت طي دوره قلمرو زماني تغيير سال مالي نداده باشد.

پايان سال مالي شرکت ها پايان اسفندماه باشد.

اطلاعات مالي مورد نياز در رابطه با اين گونه شرکت ها در دسترس باشد.

شرکت هايي که در آنها مديريت سود در سطح بالاتري است.

شرکت ها بايد طي دوره زماني پژوهش در بورس اوراق بهادار توقف معاملاتي نداشته باشند (۶ ماهه).

از آنجايي که يکي از مهمترين محدوديت هاي تحقيق انتخاب شرکتهايي با مديريت سود بالا مي باشد 

به همين دليل تعداد نمونه آماري محدود به ۶۱ شرکت شده اما از طرفي به دليل اينکه از روش پانل 

ديتا استفاده شده است و تعداد مشاهدات ۳۰۵ مي باشد بنابراين از نظر تعداد، حجم نمونه تحقيق از 

کفايت لازم برخوردار مي باشد.

10- متغیرهاى تحقیق و نحوه اندازه گیرى آن ها
متغیر وابسته: اجتناب مالیاتى

در اين پژوهش براي محاسبه اجتناب مالياتي از فرمول هانلون و هيتزمن (۲۰۱۰) استفاده شده است. 
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هرچه مقدار نرخ مؤثر ماليات بيشتر باشد اجتناب مالياتي کمتر و بر عکس.

it
it

it

TXTGETR
PI



GETR: نرخ ماليات مؤر بر اساس اصول پذيرفته شده ي حسابداري

t براى دوره زمانى i کل هزینه مالیاتى شرکت :TXT

t براى دوره زمانى i درآمد قبل مالیات شرکت :PI

متغیر مستقل: ویژگى هاى شرکت
در اين پژوهش براي محاسبه ويژگي هاي شرکت از سه متغير سودآوري، اهرم بدهي و اندازه شرکت 

استفاده شده است.

اندازه شرکت: در تحقيق حاضر همانند تحقيقات چو و کيم (۲۰۰۳)، عارف و همکاران (۲۰۰۷) و 
واورو (۲۰۱۴) از لگاريتم طبيعي خالص فروش، جهت سنجش اندازه شرکت استفاده مي گردد.

اهرم مالى: در اين تحقيق مشابه با مطالعات تجربي دانرو و کيم (۲۰۰۵) و واورو (۲۰۱۴) براي سنجش 
اهرم مالي، از نسبت بدهي که از تقسيم مجموع بدهي بر ارزش دفتري دارايي هاي شرکت محاسبه 

مي گردد، استفاده شده است.

سودآورى: در تحقيق حاضر مطابق با پژوهش عارف و همکاران (۲۰۰۷) و واورو (۲۰۱۴) از بازده حقوق 
صاحبان سهام براي سنجش سودآوري شرکت استفاده مي شود.

متغیر تعدیل گر: مدیریت سود
محققاني چون آناند (۲۰۱۱) و شمار زيادي از محققان ديگر در مطالعات خود جهت برآورد اقلام 

تعهدي اختياري از مدل تعديل شده جونز ارائه  شده توسط دچو و همکاران (۱۹۹۵) استفاده کرده اند. 

در اين پژوهش نيز براي اندازه گيري متغير وابسته (مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس 

اوراق بهادار) از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است.

براي محاسبه ميزان مديريت سود از معيار ميزان قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري (eit) محاسبه شده 

از طريق الگوي تعديل شده جونز (دچو و همکاران، ۱۹۹۵) استفاده  شده است، بدين صورت که هرچه 

اين رقم کمتر باشد، کيفيت سود نيز بالاتر خواهد بود. الگوي مورداستفاده به صورت رابطه زير مي باشد:

TACCit = (ΔCAit - ΔCASHit) - (ΔDCLit - ΔSTDit) - DEPit                  
متغیر  ها به شرح زیر هستند:

ΔCAit: تغيير در دارايي  هاي جاري سال جاري نسبت به سال قبل 
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ΔCASHit: تغيير در وجه نقد سال جاري نسبت به سال قبل 

ΔDCLit: تغيير در بدهي  هاي سال جاري نسبت به سال قبل 

ΔSTDit: تغيير در حصه کوتاه مدت بدهي  هاي بلندمدت سال جاري نسبت به سال قبل 

DEPit: هزينه استهلاک دارايي هاي مشهود و نامشهود سال جاري 

که در اين الگو داريم:

TACC: کل اقلام تعهدي که دوره t براي شرکت i وجود دارد.

TA: ارزش دفتري کل دارايي ها در ابتداي دوره

1-t و t تغييرات درفروش خالص بين دو دوره :ΔSale

1-t و t تغييرات در حساب هاي دريافتني بين دو دوره :ΔRec

PPE: دارايي هاي ثابت و تجهيزات

پس از تخمين الگو، جملات باقيمانده (eit) به عنوان اقلام تعهدي اختياري براي هرسال شرکت در نظر 

گرفته شده و به وسيله ي |DA | نشان داده  شده است.

براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، از مدل هاي زير بهره گرفته شده است که الگوهاي مزبور به شرح زير 

مي باشد:

ETRit=α+β1ROAit+β2DERit+β3SIZEit+DAit+eit              (1) مدل
مدل اول؛ در اين مطالعه اثر ويژگي هاي شرکت که شامل سودآوري، اهرم مالي و اندازه شرکت است 

را بر اجتناب مالياتي بررسي مي کند.

مدل (2) 
ETRit=α+β1ROAit+β2DERit+β3SIZEit+β4DAit+β5(ROA*DA)it+β6(DER*-
DA)it+β7(SIZE*DA)it+eit

مدل دوم؛ اين مدل مديريت سود را به عنوان متغير تعديل گر بر رابطه بين ويژگي هاي شرکت و 

اجتناب مالياتي بررسي مي کند.

که در اين مدل ها

ETR: نرخ مؤثر مالیاتى

ROA: سودآوري
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DER: اهرم مالى

SIZE: اندازه شرکت

DA: مديريت سود

eit: جزء خطا
11- یافته هاى تحقیق

آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش که با استفاده از داده هاي ۶۱ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار 

تهران طي دوره هاي زماني ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ اندازه گيري شده اند.

جدول (1)- آمار توصیفى
تعداد 

مشاهدات
کشیدگى چولگى

انحراف 
معیار

حداقل حداکثر میانه میانگین
متغیرهاى 
تحقیق

305 2,979339 0,17926- 0,254061 0,57752- 0,858323 0,232637 0,246261 
بازده حقوق 

صاحبان 

سهام

305 3,049273 0,04167- اهرم مالى 0,636871 0,638041 1,188909 0,183621 0,171607

305 4,766915 0,605627 0,603220 10,39566 14,41137 11,98698 12,02560 
اندازه 
شرکت

305 19,84253 3,672359 0,0000026 10-2,15E 0,000022 0,00000057 0,0000014 
مديريت 

سود

305 6,000760 0,640085 0,182605 0,67546- 0,861862 0,125305 0,148637 
نرخ مؤثر 
مالیاتى

منبع: یافته هاى محقق

براي جلوگيري از کاذب بودن نتايج رگرسيون با استفاده از آزمون پايايي لين، لوين و چاو پايايي 

متغيرهاي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج آزمون  فوق در جدول زير ارائه شده است.

جدول (2) - نتایج آزمون پایایى
نتیجه سطح معنى دارى آماره متغیرهاى تحقیق
پایا 0,0000 -18,9023 بازده حقوق صاحبان سهام
پایا 0,0000 -11,5328 اهرم مالى
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نتیجه سطح معنى دارى آماره متغیرهاى تحقیق
پایا 0,0000 -23,0292 اندازه شرکت
پایا 0,0000 -81,4731 مدیریت سود
پایا 0,0000 -40,2068 نرخ مؤثر مالیاتى

منبع: یافته هاى محقق

براى جلوگیرى از کاذب بودن نتایج رگرسیون با استفاده از آزمون همبستگى1، همخطى بین متغیرهاى 
مستقل مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج آزمون  فوق در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (3)- نتایج آزمون همخطى

اندازه 
شرکت*مدیریت 

سود

بازده حقوق 
صاحبان 
سهام* 

مدیریت سود

اهرم*مدیریت 
سود

اندازه 
شرکت

بازده 
حقوق 

صاحبان 
سهام

اهرم 
مالى

مدیریت 
سود

متغیرهاى 
مستقل

0,99 0,59 0,93 -0,38 -0,03 -0,12 1 مدیریت سود
-0,11 -0,21 0,06 0,36 -0,2 1 -0,12 اهرم مالى

-0,02 0,38 - 0,08 0,16 1 -0,2 -0,03
بازده حقوق 
صاحبان سهام

-0,37 -0,15 -0,32 1 0,16 0,36 -0,38 اندازه شرکت

0,94 0,41 1 -0,32 -0,08 0,06 0,93
اهرم*مدیریت 

سود

0,6 1 0,41 -0,15 0,38 -0,21 0,59
بازده حقوق 

صاحبان سهام* 
مدیریت سود

1 0,6 0,94 -0,37 -0,02 -0,11 0,99
اندازه 

شرکت*مدیریت 
سود

منبع: یافته هاى محقق

1. زمانى که از روش پانل دیتا استفاده مى شود نمى توان از آماره تورم (VIF) استفاده نمود، بنابراین از آزمون همبستگى استفاده شده است.
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نتایج آزمون همخطى نشان مى دهد که بین متغیرهاى مدیریت سود با اهرم*مدیریت سود و اندازه 
شرکت*مدیریت سود مشکل همخطى کامل وجود دارد همچنین اندازه شرکت*مدیریت سود با 
اهرم*مدیریت سود همخطى کامل دارد که متغیرهاى فوق نباید در یک مدل کنار هم آورده شوند 
در نتیجه مدل 2 به دو مدل تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است که همخطى ناقص و ضعیف بین 

متغیرها امرى طبیعى است.
با استفاده از آزمون F لیمر، امکان اینکه بتوان از رگرسیون پانل دیتا استفاده کرد یا خیر؟ مورد 
بررسى قرار گرفته است و همچنین نوع اثرات بین مقاطع مورد با استفاده از آزمون هاسمن بررسى 

شده است. نتایج آزمون هاى فوق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (4) - نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

نتیجهسطح معنى دارىآماره

1,5029150,0173آزمون F لیمر-مدل 1
استفاده از روش پانل 

دیتا
آزمون F لیمر-مدل 2(بدون در 

نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت 
سود)

1,4712780,0228
استفاده از روش پانل 

دیتا

آزمون F لیمر-مدل 2 (بدون 
در نظر گرفتن متغیر اهرم 

مالى*مدیریت سود)
1,4891100,0196

استفاده از روش پانل 
دیتا

وجود اثرات تصادفى7,1384690,1287آزمون هاسمن- مدل 1
آزمون هاسمن- مدل 2 (بدون در 
نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت 

سود)
وجود اثرات تصادفى5,4635710,3620

آزمون هاسمن- مدل 2(بدون 
در نظر گرفتن متغیر اهرم 

مالى*مدیریت سود)
وجود اثرات تصادفى6,2820820,2797

منبع: یافته هاى محقق

جهت بررسى فرضیه تحقیق از آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است که نتایج این آزمون در 
جدول زیر ارائه شده است.
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جدول (5)- نتایج فرضیه تحقیق-مدل 1

ضریب متغیرهاى مستقل
سطح آماره  tرگرسیون

نتیجه تأثیرمعنى دارى

بازده حقوق صاحبان 
سهام

معنى دار0,053367-2,4630850,0145-

معنى دار0,0736073,4376640,0007اهرم مالى
معنى دار0,0426693,4364110,0007اندازه شرکت
معنى دار1014,9032,0597530,0405مدیریت سود
معنى دار2,4976140,0132-0,399719-مقدار ثابت
14,63747آماره 0,796057Fضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
شده

0,741672
F 0,000سطح معنى دارى

آماره دوربین 
واتسون

2,125607

* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات
منبع: یافته هاى محقق

بر اساس جدول بالا متغیرهاى بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالى، اندازه شرکت و مدیریت 
سود بر نرخ مؤثر مالیات تأثیر معنادار دارند. با توجه به علامت ضریب رگرسیون مى توان گفت که 
بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر منفى بر نرخ مؤثر مالیات دارد؛ یعنى با افزایش (کاهش) بازده حقوق 
صاحبان سهام؛ نرخ مؤثر مالیات کاهش (افزایش) مى یابد؛ اما اهرم مالى، اندازه شرکت و مدیریت سود 
تأثیر مثبتى بر نرخ مؤثر مالیات دارد؛ یعنى با افزایش (کاهش) اهرم مالى، اندازه شرکت و مدیریت 
سود؛ نرخ مؤثر مالیات افزایش (کاهش) مى یابد. همچنین مقدار ثابت معادله هم معنى دار است و در 

معادله نهایى وارد مى شود.
 نتایج حاصل نشان مى دهد که در سطح اطمینان 95٪ فرضیه هاى اول، دوم و سوم مورد پذیرش 
قرار مى گیرد یعنى متغیرهاى بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالى و اندازه شرکت تأثیر معنادارى بر 
نرخ مؤثر مالیات دارد. نتایج حاصل نشان مى دهد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و اجتناب مالیاتى 
رابطه مستقیم (با نرخ مؤثر مالیات رابطه معکوس) و بین اهرم مالى و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتى 

رابطه معکوسى (با نرخ مؤثر مالیات رابطه مستقیم) وجود دارد.
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 با توجه به جدول بالا مقدار آماره دوربین –واتسون حاکى از عدم وجود مشکل خود همبستگى 
است. همچنین بر اساس احتمال آماره F (F�0,05) معادله رگرسیون در کل معنادار مى باشد. ضریب 
تعیین تعدیل شده ى مدل برابر 0,74 مى باشد که نشان مى دهد 74 درصد از تغییرات متغیر وابسته، 
قابل استناد به تغییرات متغیرهاى مستقل و کنترلى مى باشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته، ناشى از 

تغییرات سایر عوامل مى باشد که در اینجا نادیده گرفته شده اند.
شکل (1)- نتایج آزمون جارك-مدل 1

0
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-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 1391 1395
Observations 305

Mean      -2.09e-18
Median  -0.017414
Maximum  0.302417
Minimum -0.339822
Std. Dev.   0.149703
Skewness   0.279792
Kurtosis   2.233663

Jarque-Bera  11.44265
Probability  0.003275

نتایج حاصل از بررسى نرمال بودن باقیمانده هاى مدل رگرسیونى نشان مى دهد که توزیع باقیمانده ها 
نزدیک به نرمال است. از طرفى طبق قضیه حد مرکزى از آنجایى که تعداد مشاهدات زیاد است 

مى توان گفت که توزیع باقیمانده شبیه به نرمال بوده و از این نظر مشکلى وجود ندارد.
جدول (6)- نتایج فرضیه تحقیق-مدل 2(بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود)

ضریب متغیرهاى مستقل
سطح آماره  tرگرسیون

نتیجه تأثیرمعنى دارى

بى معنى1,3958400,1641-0,036079-بازده حقوق صاحبان سهام
معنى دار0,0651892,6090100,0097اهرم مالى

معنى دار0,0348753,5821010,0004اندازه شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام 

*مدیریت سود
معنى دار5657,609-8,6991030,0000-

معنى دار1854,5536,4354990,0000اهرم مالى *مدیریت سود
معنى دار2,3552770,0193-0,303092-مقدار ثابت
12,64562آماره 0,774733Fضریب تعیین
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ضریب متغیرهاى مستقل
سطح آماره  tرگرسیون

نتیجه تأثیرمعنى دارى

0,713468ضریب تعیین تعدیل شده
F 0,000سطح معنى دارى

2,099896آماره دوربین واتسون
* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات

منبع: یافته هاى محقق

جدول (7)- نتایج فرضیه تحقیق-مدل 2(بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالى*مدیریت سود)

ضریب متغیرهاى مستقل
سطح آماره  tرگرسیون

نتیجه تأثیرمعنى دارى

بى معنى 1,8883170,0602-0,054870-بازده حقوق صاحبان سهام
معنى دار0,0901733,3439820,0010اهرم مالى

معنى دار0,0378544,5795810,0000اندازه شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام 

*مدیریت سود
معنى دار7258,330-5,0298500,0000-

معنى دار215,79813,0580630,0025اندازه شرکت *مدیریت سود
معنى دار3,1353230,0019-0,351713-مقدار ثابت
9,892263آماره 0,729024Fضریب تعیین

0,655328ضریب تعیین تعدیل شده
F 0,000سطح معنى دارى

2,097069آماره دوربین واتسون
* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات

منبع: یافته هاى محقق

 بر اساس دو جدول بالا متغیرهاى بازده حقوق صاحبان سهام* مدیریت سود، اهرم مالى* مدیریت 
سود و اندازه شرکت* مدیریت سود بر نرخ مؤثر مالیات تأثیر معنادار دارند. با توجه به علامت ضریب 
رگرسیون مى توان گفت که بازده حقوق صاحبان سهام *مدیریت سود تأثیر منفى بر نرخ مؤثر مالیات 
دارد؛ یعنى با افزایش (کاهش) بازده حقوق صاحبان سهام *مدیریت سود؛ نرخ مؤثر مالیات کاهش 
(افزایش) مى یابد؛ اما اهرم مالى* مدیریت سود و اندازه شرکت* مدیریت سود تأثیر مثبتى بر نرخ 
مؤثر مالیات دارد؛ یعنى با افزایش (کاهش) اهرم مالى* مدیریت سود و اندازه شرکت* مدیریت سود؛ 
نرخ مؤثر مالیات افزایش (کاهش) مى یابد. همچنین مقدار ثابت معادله هم معنى دار است و در معادله 
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نهایى وارد مى شود.
نتایج حاصل نشان مى دهد که در سطح اطمینان 95٪ فرضیه هاى چهارم، پنجم و ششم مورد 
پذیرش قرار مى گیرد یعنى مدیریت سود تأثیر معنادارى بر رابطه بین متغیرهاى بازده حقوق صاحبان 

سهام، اهرم مالى و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتى دارد.
با توجه به جدول بالا مقدار آماره دوربین – واتسون حاکى از عدم وجود مشکل خود همبستگى 

است. همچنین بر اساس احتمال آماره 0,05)�F (F معادله رگرسیون در کل معنادار مى باشد.
 شکل (2)- نتایج آزمون جارك-مدل 2 (بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود)
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Series: Standardized Residuals
Sample 1391 1395
Observations 305

Mean       5.28e-18
Median  -0.019836
Maximum  0.302717
Minimum -0.349658
Std. Dev.   0.149101
Skewness   0.288919
Kurtosis   2.223149

Jarque-Bera  11.91271
Probability  0.002589

منبع: یافته هاى تحقیقى

شکل (3) - نتایج آزمون جارك-مدل 2 (بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالى*مدیریت سود)
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Series: Standardized Residuals
Sample 1391 1395
Observations 305

Mean       2.73e-19
Median  -0.018574
Maximum  0.302092
Minimum -0.367873
Std. Dev.   0.148219
Skewness   0.275963
Kurtosis   2.235100

Jarque-Bera  11.30655
Probability  0.003506

منبع: یافته هاى تحقیق

نتایج حاصل از بررسى نرمال بودن باقیمانده هاى مدل رگرسیونى نشان مى دهد که توزیع باقیمانده ها 
نزدیک به نرمال است. از طرفى طبق قضیه حد مرکزى از آنجایى که تعداد مشاهدات زیاد است 

مى توان گفت که توزیع باقیمانده شبیه به نرمال بوده و از این نظر مشکلى وجود ندارد.
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8- نتیجه گیرى
همان طور که قبلاً بیان شد هدف تحقیق بررسى رابطه بین ویژگی هاى شرکت و اجتناب مالیاتى و اثر 
تعدیل گر مدیریت سود بر رابطه آن ها است. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگى هاى شرکت شامل بازده 
حقوق صاحبان سهام، اهرم مالى و اندازه شرکت تأثیر معنادارى بر اجتناب مالیاتى دارند؛ که براى 
بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر منفى بر نرخ مؤثر مالیاتى بدست آمد؛ یعنى شرکت هاى با سودآورى 
بالا تمایل به اجتناب از پرداخت مالیات دارند. این موضوع به وسیله ارزش ضریب سودآورى که نشان 
دهنده جهت یک رابطه منفى است نشان داده شده که بدان معنى است اگر افزایش سودآورى وجود 
داشته باشد، نرخ مؤثر مالیات کاهش خواهد یافت و باعث مى شود که اجتناب از مالیات در شرکت ها 
افزایش یابد. نتیجه فوق با نتایج مطالعات پراتاما (2017)؛ ایریانتو و همکاران (2017)؛ سالاوودین 
(2017) و نور و همکاران (2010) همخوانى دارد. متغیرهاى اهرم مالى و اندازه شرکت تأثیر مثبت و 

معنادارى بر نرخ مؤثر مالیاتى دارد.
اهرم مالى و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتى رابطه معکوس دارند؛ نتیجه فوق نشان مى دهد که 
شرکت هاى بزرگ تر به دلیل اینکه بیشتر تحت نظارت دولت قرار دارند و بیشتر در معرض مواجه با 
هزینه هاى سیاسى مى باشند؛ در نتیجه انتظار مى رود این شرکت ها گرایش کمتري به اجتناب مالیاتى 
دارند. شرکت هایى با نسبت هاى اهرمى بالاترى از هزینه هاى بهره بر روى بدهى ها براى کاهش میزان 
مالیات بر درآمد استفاده مى کنند. تأمین مالى بدهى مزایاى مالیاتى را براى شرکت ها ارائه مى دهد، 
زیرا پرداخت سود وام ها به طورکلى مى تواند مالیات محسوب شود. بنابراین، مدیریت شرکت تمایل 
دارد از بدهى ها در سطح مطلوب استفاده کند تا بار مالیاتى که باید پرداخت شود، به حداقل برسد. 
در نتیجه اجتناب از مالیات کاهش خواهد یافت. نتیجه فوق با نتایج مطالعات انجام  شده توسط 
سالاوودین (2017)؛ نوگراها و میرانتو (2015)؛ دلگادو و همکاران (2012)، نور و همکاران (2010) 

و ریچاردسون و لانیس (2007) همخوانى دارد.
نتایج حاصل از فرضیه هاى چهارم، پنجم و ششم نشان داد که مدیریت سود تأثیر معنادارى بر 
رابطه بین سودآورى (بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالى و اندازه شرکت با نرخ مؤثر مالیات 
(اجتناب مالیاتى) دارد. نتایج حاصل نشان داد که مدیریت سود تأثیر مثبتى بر رابطه سودآورى و 
اجتناب مالیاتى دارد. یکى از تکنیک هایى که براى دست کارى درآمد استفاده مى شود، مدیریت سود 
یا درآمد مى باشد. از طرفى سود به عنوان ابزارى براى شرکت در اجتناب از مالیات است. از آنجا که 
مدیران شرکت خواهان حداکثر دریافت پاداش هستند؛ بنابراین گزارش مالى مهاجم توسط شرکت 
در قالب اقداماتى جهت افزایش سود صورت مى گیرد. همچنین، شرکت هایى که سودآوري بالایی 
دارند، تمایل به انجام اقدامات اجتناب مالیاتى به منظور کاهش بدهى هاى مالیاتى خود خواهند داشت. 
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همچنین فرضیه هزینه هاى سیاسى بیان مى کند که شرکت ها مدیریت سود را با کاهش درآمدها 
به  منظور به حداقل رساندن مالیات پرداختى انجام خواهند داد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که 
مدیریت سود تأثیر مثبتى بر رابطه اهرم مالى و اندازه شرکت با نرخ مؤثر مالیات (و تأثیر منفى بر 
رابطه اهرم مالى و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتى دارد). نسبت بدهى بالاتر نشان دهنده بالا بودن 
وابستگى به سرمایه گذاران خارجى و درنتیجه بالا بودن هزینه هاى بهره پرداختى توسط شرکت است. 
اگر سطح بدهى هاى شرکت باشد، شرکت تمایل دارد تا مدیریت سود را افزایش دهد. در این راستا 
شرکت، مدیریت سود را براى افزایش بدهى به منظور کاهش سود و درنتیجه کاهش مالیات پرداختى 
انجام خواهد داد. مدیریت سود نیز با اندازه شرکت ها مرتبط است. به طورکلى شرکت هاى بزرگ 
فعالیت هاى تجارى و معاملات مالى بیشترى را نسبت به تجارت هاى کوچک انجام مى دهند. در این 
راستا نظریه  هاى هزینه هاى سیاسى نشان داده  است شرکت ها از رویه  ها و روش  هایى استفاده مى کنند 
تا درآمد خود را کمتر نشان دهند. این هدف به منظور کاهش بار مالیاتى است که باید پرداخت شود. 
این وضعیت نشان مى دهد که اندازه شرکت مى تواند باعث مدیریت درآمد شود تا به حداقل رساندن 

بار مالیاتى پرداخت شود.
باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق به مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران و مأموران مالیاتى 
پیشنهاد مى شود که براى تشخیص اینکه آیا امکان اجتناب از مالیات وجود دارد یا خیر، میزان 
سودآورى، اهرم مالى و اندازه شرکت ها را مدنظر قرار داده زیرا شرکت هایى که میزان سودآورى آن ها 
بالاتر بوده امکان اجتناب از مالیات آن ها بیشتر خواهد بود و در صورتى که نسبت بدهى و اندازه آن ها 
بالا باشد اجتناب از مالیات آن ها کمتر خواهد بود. همچنین مدیریت سود به عنوان عامل مؤثر بر رابطه 

بین متغیرهاى فوق و اجتناب مالیاتى در نظر گرفته شود.
براى تحقیقات آتى پیشنهاد مى شود که چرخه عمر به عنوان عامل تعدیل گر رابطه متغیرهاى 

سودآورى، اهرم مالى و اندازه شرکت ها با اجتناب مالیاتى بررسى شود.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            20 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html


165 اثر تعدیلگر مدیریت سود بر رابطه ویژگى هاى شرکت و اجتناب مالیاتى

فهرست منابع
پورحیدري، امید. فدوى، محمد حسن، امینى نیا، میثم (1393). بررسى تأثیر اجتناب از مالیات . 1

فصلنامه  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  شده  شرکت هاى  مالى  گزارشگرى  شفافیت  بر 
پژوهشنامه اقتصادى، سال چهاردهم، شماره 52، بهار 1393، 85-69.

اجتناب . 2 بر  مدیریت  توانایى  تأثیر  بررسى   .(1396) صابر  آناقیز،  شعرى  مسعود،  القار،  حسنى 
مالیاتى.  مجله علمى- پژوهشى دانش  حسابدارى    8   (  1  )،   107  -  134  .

خانى، عبداالله، ایمانى، کریم، ملایى، مهنام (1392). بررسى رابطه بین تخصص حسابرس در . 3
صنعت و اجتناب مالیاتى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسى، 

سال سیزدهم، شماره 5.
سروستانى، امیر (1391). بررسى رابطه بین ویژگیهاي شرکت و نوع مالکیت با نرخ مؤثر مالیات . 4

شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله جهت اخذ درجه کارشناسى ارشد 
حسابداري از دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سیدى، سید جلال، مشایخى، بیتا (1394). راهبرى شرکتى و اجتناب مالیاتى. مجله دانش . 5
حسابدارى، سال ششم، ش 20، بهار 1394، 103-83.

مشایخى، بیتا، على پناه، صبرى (1394). تأثیر راهبرى شرکتى بر رابطه بین اجتناب از مالیات و . 6
ارزش شرکت. پژوهش هاى حسابدارى مالى و حسابرسى. سال هفتم، شماره 25، 64-49.

مهرانى، ساسان، سیدي، سیدجلال (1393). بررسى تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه . 7
حسابرسى  و  حسابداري  دانش  پژوهشى  علمى  فصلنامه  شرکت ها،  مالیاتى  اجتناب  بر  کارانه 

مدیریت سال سوم، شماره دهم.
مهربان پور، محمدرضا، آهنگرى، مهناز، وقفى، سیدحسام، مام صالحى، پرویز (1396). بررسى . 8

عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهاى ارزیابى عملکرد با استفاده از معادلات 
ساختارى. مجله دانش حسابدارى مالى، (3)4، 86-65.

9. Amertha, I. S. P., Ulupui, I. G. K. A., & Putri, I. G. A. M. A. (2014). Analysis of 

Firm Size, Leverage, Corporate Governance on Earnings Management Practices 

(Indonesian Evidence). Journal of Economics, Business and Accountancy 

Ventura, 17(2), 259–268. https://doi.org/10.14414/jebav.14.1702009.

10. Armstrong, C.S., Blouin, J., Jagolizner, A.and Larker, D. (2014). Corporate 

Governance Incentives, and Tax Avoidance. www.ssrn.com.

11. Astuti, A. Y., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh Ukuran 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            21 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و دو (مسلسل 90)، تابستان 1661398

Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. Forum Ilmiah 

Pendidikan Akuntansi, 5(1), 501–514.

12. Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The Separation 

of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. Journal of 

Accounting and Economics, 56(2–3), 228–250. https://doi.org/10.1016/j.

jacceco.2013.08.005.

13. Basri, H., & Buchari, D. (2017). The Effect of Industrial and Geographic 

Diversifications on the Earnings Management of the Manufacturing 

Companies in Indonesia. Journal of Accounting, Finance and Auditing 

Studies, 3(I), 52–63.

14. Delgado, F. J., Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Size and other 

Determinants of Corporate Effective Tax Rates in the US Listed Companies. 

International Research Journal of Finance and Economics, (98), 160–165.

15. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm 

Value. Review of Economics and Statistics, 91(3), 537–546. https://doi.

org/10.1162/rest.91.3.537.

16. Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax 

Avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82. https://doi.org/10.2308/

accr.2008.83.1.61.

17. Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness 

and its Relation to Financial Reporting. The Accounting Review, 84(2), 467–

496. https://doi.org/10.2308 accr.2009.84.2.467.

18. Godfrey, et al. (2010). Accounting Theory (7th ed.). New York, United States 

of America: John Wiley & Sons.

19. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal of 

Accounting and Economics, 50(2), 127-178.

20. Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            22 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html


167 اثر تعدیلگر مدیریت سود بر رابطه ویژگى هاى شرکت و اجتناب مالیاتى

Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity towards Tax 

Avoidance. International Journal of Accounting and Taxation, 5(2), 33–41. 

https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3.

21. Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study on the Effect and Determinants 

of Small-and Medium-sized Entities Conducting Tax Avoidance. Journal of 

Applied Business Research, 33(2), 375–390.

22. Koh, Y., & Lee, H.-A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms’ 

Financial and Tax Reporting Decisions. Asian Review of Accounting, 23(2), 

110–138. https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016.

23. Markarian, G. Pozza, L. Prencipe. A. (2008). Capitalization of R & D Costs 

and Earnings Management: Evidence from Italian Listed Companies, The 

International Journal of Accounting, 43, 246–267.

24. Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics 

Influence Tax Management? Journal of Corporate Finance, 16(5), 703–718. 

https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005.

25. Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax 

Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed 

Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 

189–193. https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34.

26. Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and 

Aggressive Tax Avoidance Practice : A Study of Indonesian Companies. 

Review of Integrative Business and Economics Research, 6(4), 70–81.

27. Rania.S, Susetyob. D, Fuadah .L.L(2018) The Effects of the Corporate’s 

Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management 

(Indonesian Evidence),Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 

4/3 (2018) 149-169.

28. Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            23 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و دو (مسلسل 90)، تابستان 1681398

Corporations. Contemporary Accounting Research, 20(4), 805–833.

29. Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the Variability in 

Corporate Effective Public Policy, 26, 689–704. https://doi.org/10.1016/j.

jaccpubpol.2007.10.003.

30. Salaudeen, Y. M. (2017). Corporate Effective Tax Rates in the Financial 

Services Sector: Journal Evidence from Nigeria. International Journal of 

Accounting and Taxation, 5(1), 68–88. https://doi.org/10.15640/ijat.v5n1a6.

31. Scott, W. R. (2009). Financial Accounting Theory (Fifth). Canada: Prentice 

Hall.

32. Weber, M. (2006). Sensitivity of Executive wealth to Stock Price, Corporate 

Governance and Earning Management, Review of accounting and finance, 

5(4): 321-354.

33. Wild. J.J, Berenstein. L.A and Subramanyam. K.R (2001). Financial Statement 

Analysis, 7th Ed. New York Mc Graw-Hill Higher Education.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.1

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.145
http://taxjournal.ir/article-1-1696-fa.html
http://www.tcpdf.org

